
Print: 2676-7384
Online: 2717-0829

©The Author(s).  Published by: Department of Qur'anic Exegesis and Sciences
"authors retain the copyright and full publishing rights"

 tavil.quran.ac.ir
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qur’anic Ta’wīl Studies

Research Article

The Interpretive Meaning of the Beginning Verses of Surah 
Al-Rahman in the Light of the Hadith of Razavi (AS)

Mahdi Hayati 1  ; Ghodsia poraghbal 2  
1. Assistant Professor Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author) 

mehdi.hayati@scu.ac.ir
2. Ph.D. student of Quran and Hadith Studies, Ilam University, Ilam, Iran. gh.poraghbal@gmail.com

Abstract
Commentators have presented different views in interpreting the initial verses of 
Surah Ar-Rahman, especially the word “bayan” in verse 4 of this Surah. Most com-
mentators have interpreted this word as meaning speech, speaking, understanding 
and comprehension. In this study, which was conducted in a descriptive-analytical 
manner and using library resources; by examining the chain of transmission and 
jurisprudence of hadith, another meaning of the word “bayan” in this Surah has 
been presented. The aforementioned narration has been narrated in two ways in the 
books Basa’ir al-Darajat and Tafsir al-Qummi and has been reflected in Shia hadith 
and exegetical sources. The results of the study are that the word “bayan” refers 
to a collection of revelations that, like the Holy Quran, were revealed to the Holy 
Prophet (PBUH) by God, and that Imam also taught all of that content to the Com-
mander of the Faithful (PBUH). This meaning is mentioned more clearly in verse 
19 of Surah Al-Qiyamah: “Then indeed, upon us is its explanation.” Other narra-
tions from Imam Ali (a.s.) and the pure Imams (a.s.) also confirm this meaning.
Keywords: The Holy Quran, Al-Bayan, Al-Wahi Bayani, Surah Al-Rahman, Had-
ith of Imam Reza (AS), Interpretation.
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پژوهشی

معنای تأویلی آیات ابتدای سوره الرحمن در پرتو حدیث رضوی؟ع؟

، قدسیه پوراقبال 2  مهدی حیاتی 1 
mehdi.hayati@scu.ac.ir  )1. نویسنده مسئول؛ استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. )نویسنده مسئول

gh.poraghbal@gmail.com .2. دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده
مفسران در تفسیر آیات ابتدایی سوره الرحمن خصوصاً واژه »بیان« در آیه 4 این سوره دیدگاه‏های 
متفاوتــی را ارائــه کرده‏انــد. اغلــب مفســران این واژه را به معنای نطق، ســخن گفتــن، فهم و تفهیم 
معنــا کرده‏انــد. در ایــن پژوهش که بــه روش توصیفی- تحلیلی و با اســتفاده از منابــع کتابخانه‏ای 
صــورت پذیرفته اســت؛ با بررســی ســندی و فقــه الحدیثی روایتــی از امام رضا؟ع؟، معنــای دیگری 
از واژه »بیــان« در ایــن ســوره ارائــه گردیــده اســت. روایــت مذکــور از دو طریــق در کتاب‏هــای بصائر 
الدرجات و تفســیر قمی نقل شــده و در منابع حدیثی و تفسیری شیعه منعکس گردیده است، نتایج 
پژوهــش ایــن اســت که، واژه »البیان« اشــاره به مجموعه وحیانی اســت که همچون قــرآن کریم، از 
کرم؟ص؟ نازل شــده و آن حضرت نیز همه آن محتوا را به امیرمؤمنان؟ع؟  جانب خداوند بر رســول ا
آموخت. این معنا در آیه 19 ســوره قیامت »ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَه‏« با صراحت بیشــتری ذکر شــده اســت؛ 

روایات دیگری از امام علی؟ع؟ و ائمه اطهار؟ع؟ نیز این معنا را تأیید می‏کند. 
کلیدواژه‏ها: قرآن کریم، البیان، وحی بیانی، سوره الرحمن، حدیث امام رضا؟ع؟، تأویل.
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ح مسئله  1. طر
به منظور فهم صحیح از ســخنان گهربار اهل بیت؟ع؟، لازم اســت میراث مکتوب 
به جای مانده از حضرات معصومین؟ع؟ بررسی دلالی دقیقی شوند بررسی سندی 
و محتوایــی احادیث اهل بیت؟ع؟ و تشــکیل خانــواده حدیثی به این مهم کمک 
خواهد کرد. از آن جایی که همه ائمه اطهار؟ع؟ به مثابه نور واحدی هستند، برای 
رســیدن بــه آموزه‏هــای اســامی مبتنی بر فرهنگ رضــوی، باید آنها را در نســبت با 
سایر احادیث اهل بیت؟ع؟ مورد ارزیابی سندی و دلالی قرار داد. در این پژوهش 

به بررسی یکی از روایات رضوی پرداخته شده است.
إِنْســانَ * 

ْ
قَ ال

َ
قُــرْآنَ * خَل

ْ
مَ ال

َّ
برخــی تفاســیر، ذیل آیات ابتدایی ســوره الرحمــن >عَل

بَیانَ<)الرحمــن/2-4( حدیثــی طولانی از امام رضــا؟ع؟ را نقل کرده‏اند که 
ْ
مَــهُ ال

َّ
عَل

حُسَــیْنِ بْنِ خَالِدٍ 
ْ
ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِــمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ال عبارت اســت از: »حَدَّ

هَ   إِنَّ اللَّ
َ

قُرْآنَ( قَال
ْ
مَ ال

َّ
حْمنُ عَل هُ )الرَّ

ُ
تُ: قَوْل

ْ
تُهُ فَقُل

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
ضَا؟ع؟ قَال حَسَــنِ الرِّ

ْ
بِی ال

َ
عَنْ أ

مَهُ بَیَانَ 
َّ
مُؤْمِنِینَ عَل

ْ
مِیرُ ال

َ
: ذَاكَ أ

َ
بَیانَ(قَال

ْ
مَهُ ال

َّ
إِنْسانَ عَل

ْ
قَ ال

َ
تُ )خَل

ْ
 قُل

َ
قُرْآنَ قَال

ْ
م‏ ال

َّ
عَل

یْــهِ.« )صفــار، 1404: 505/1( همیــن روایت در تفســیر 
َ
ــاسُ إِل ــا یَحْتَــاجُ النَّ لِّ شَــیْ‏ءٍ مِمَّ

ُ
ك

قمی چنین نقل شده است:
حْمنُ  ضَــا؟ع؟ فیِ قَوْلِهِ: )الرَّ حَسَــنِ الرِّ

ْ
بِی ال

َ
حُسَــیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ

ْ
بِی عَنِ ال

َ
ثَنِی أ  حَدَّ

َ
» قَــال

مِیرُ 
َ
: ذَلِكَ أ

َ
إِنْســانَ« قَــال

ْ
قَ ال

َ
تُ: »خَل

ْ
قُرْآنَ، قُل

ْ
 ال

ً
دا مَ مُحَمَّ

َّ
ــهُ عَل ؟ع؟: اللَّ

َ
قُرْآنَ(قَــال

ْ
ــمَ ال

َّ
عَل

یْه‏« 
َ
اسُ إِل مَهُ تِبْیَانَ كُلِّ شَــیْ‏ءٍ یَحْتَاجُ النَّ

َّ
: عَل

َ
بَیانَ(قَال

ْ
مَهُ ال

َّ
ــتُ )عَل

ْ
مُؤْمِنِیــنَ؟ع؟ قُل

ْ
ال

)قمی، 1404: 343/2( ترجمه: )حســین بن خالد از حضرت رضا؟ع؟ درباره معنای 
قُرْآنَ<‏ نقل کرده کــه فرمود: خداوند بــه محمّد؟ص؟ قرآن را 

ْ
ــمَ ال

َّ
حْمــنُ عَل آیــات: >الرَّ

إِنْســانَ‏« معنى انســان را آفرید چیســت؟ فرمــود: منظور از 
ْ
ــقَ ال

َ
آموخــت. گفتــم: »خَل

بَیانَ‏( فرمود: به او بیان هر چیزى 
ْ
مَهُ ال

َّ
انســان امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت. گفتم: )عَل

را كــه مــردم به آن نیازمندند را آموخت.( در تفســیر آیات 2 تا 4 ســوره الرحمن چند 
مسأله‏ی مورد اختلاف مفسران وجود دارد. که هر یک آنها تأثیر تامی در چگونگی 
قُرْآنَ< مفعول اول در فعل دو مفعولی 

ْ
مَ ال

َّ
معنا و تفسیر آیه دارند؛ اینکه در آیه >عَل

إِنْســانَ< منظور 
ْ
قَ ال

َ
کرم؟ص؟؛ در آیــه >خَل مَ« کیســت؟ انســان اســت یا پیامبــر ا

َ
»عَلّ

مَهُ 
َّ
نْســانَ‏« کیســت؟ آدم، انســان یــا امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت؟ در آیــه >عَل ِ

ْ
از واژه »الْإ

کــرم؟ص؟، حضــرت آدم؟ع؟ یا عموم  بَیانَ<منظــور از ضمیــر »ه« کیســت؟ پیامبرا
ْ
ال

انسان‏ها هستند؟ 
در اینجا لازم اســت تفاوت واژه‌هاى تفســیر و تأویل روشــن شــود. تفســیر به همان 
معناى معروف در لغت، در حوزۀ قرآن نیز مصطلح است، یعنى كشف مراد گوینده 



91

ع(
ی)

ضو
ث ر

دی
 ح

تو
 پر

در
ن 

حم
الر

ره 
سو

ی 
تدا

ت اب
آیا

ی 
ویل

ی تأ
عنا

م

دوره هشتم
شمارة چهاردهم

بهار و تابستان
1404

از كلام. در اصطــاح، علــم تفســیر به فرایند كشــف مراد خداونــد و مقدمات و لوازم 
آن گفته م‌ىشود. اما تأویل از نظر لغت داراى دو معناست؛ یىك به معناى ابتداى 
چیــزى و دیگــرى بــه معنــاى انتهــاى چیــزى. این كلمــه نیز در قــرآن كریــم جز در 
معناى لغو‌ىاش به كار نرفته اســت؛ در آیاتى به معناى اوّل و در آیات دیگرى به 
معناى دوم به كار رفته اســت. امّا باید توجه داشــت كه این كلمه وقتى در حوزهى‌ 
فهم و شــناخت قرآن به كار م‌ىرود، به معناى شــناخت مراد خداوند از آیات قرآن 
است. رابطهى‌ منطقى بین معناى لغوى تأویل و تفسیر، عموم و خصوص مطلق 
کر، 1382: ۳۴( بنابراین هر چند هر  اســت. تأویل، عام و تفســیر، خاص اســت. )شــا
دو تفســیر و تأویــل بــه منظور رســیدن به کشــف مــراد خداوند اســت و در این معنا 
مشــترک هســتند، اما معنایی که از ظاهر الفاظ قرآن اســتنباط می‏شود تفسیر است 
و آن معنایــی کــه از ظاهــر الفــاظ اســتنباط نشــده بلکه بــا اســتعانت از قرائن عقلی 
و روایــی فهــم می‏شــود تأویــل آیات قرآن اســت. در نتیجه تفســیر درصــدد معنای 
ظاهری و تأویل درصدد رســیدن به معنای باطنی و پنهانی کلام خداوند اســت. در 
ایــن پژوهــش معنــای واژه بیان در آیه 4 ســوره الرحمن با اســتعانت از حدیث امام 
رضا؟ع؟ تبیین شــده که از ظاهر لفظ آن اســتنباط نمی‏شــود براین اساس در حوزه 

علم تأویل آیات قرآن قرار می‏گیرد.
پرســش‏های اصلــی این پژوهش آن اســت که: 1. براســاس روایت امــام رضا؟ع؟ – 
کــه پیشــتر در بیان مســأله ذکر شــد- چــه معنای جدیــدی از واژه »بیــان« در آیه 4 
سوره الرحمن استنباط می‏شود؟ 2. در آیه 3 سوره الرحمن منظور از واژه »الانسان« 
چیســت؟ هــدف ایــن پژوهش این اســت کــه در پرتو  ایــن روایت، معنــای تازه‏ای 
از آیــات ابتدایــی ســوره الرحمــن ارائه کند. قــرآن ذو وجوه اســت و معانی متعددی 
برآن قابل حمل است، هر چند این معنا تأویل آیات است نه تفسیر آنها. در پاسخ 
ح شــد، اغلب مفســران در تفســیر آیات ابتدایی سوره الرحمن،  به ســوالاتی که مطر
ح کرده‏اند؛ اما چه در تفاسیر روایی و چه تفاسیر با دیگر روش‏ها، به  نظراتی را مطر
بررسی دلالی این روایت پرداخته نشده است. و نیز دلایل کافی و وافی برای وجوه 
معنــای تفســیری واژه )بیان( در این ســوره ذکــر نکرده‏اند. هــدف از این پژوهش، 
بررســی معنــای آیــات ابتدایــی ســوره الرحمــن بــا اســتعانت از ایــن روایــت رضــوی 
اســت. در ابتــدا روایــت به لحاظ ســندی و رجالی مــورد ارزیابی قرار گرفته و ســپس 
در پرتــو آیــات قرآن و روایات مشــابه و هم‏خانواده آن به بررســی محتوایی و دلالی 
این روایت پرداخته شــده اســت. و نیز با اســتفاده از منابع کتابخانه‏ای و به روش 
توصیفی - تحلیلی به ارزیابی جامعی از آیات ابتدایی ســوره الرحمن به کمک این 
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روایت پرداخته شده است.  
پیشینه تحقیق گویای آن است که پیشتر در خصوص معنای آیه 4 سوره الرحمن 
دو مقالــه نوشــته شــده اســت:  کریمــی؛ اصلانــی، »دلالــت ســنجی واژه »البیــان«، 
دوره 7، شــماره 14 - شــماره پیاپــی 14، آبــان 1400، صــص 273-291. در مقالــه 
مذکور براســاس آراء مشــهور مفســران فریقین، واژه بیان به معنــای »نطق و کلام و 
سخن« معنا شده است. در این مقاله آمده است: اولین معنایی که در سیاق آیات 
نخســتین ســوره الرحمن از این واژه به ذهن متبادر می‌شــود، معنای تکلم اســت و 
در آیه چهارم ســوره ابراهیم، تبیین به زبان نســبت داده شــده است. از سوی دیگر 
خداونــد متعــال، قرآن را بیانی برای مردم )بیانٌ للنّــاس( می‌خواند و از آنجایی که 
ماهیت قرآن در عصر نزول، جز ماهیت گفتاری و زبانی نبود، مشخص می‌شود که 
منظور از بیان، سخن گفتن است. از طرفی، معانی دیگری که مفسران برای بیان 

ذکر کرده‌اند، به نحوی به زبان و تکلم مرتبط هستند.
بَیانَ« با بهره‌گیری از مربع 

ْ
مَهُ ال

َّ
مقاله دوم »پی‌جویی ترجمه واژه »بیان« در آیه »عَل

معناشناســی گریماس« نوشــته آزاده عباســی، جســتارهای قرآنــی و حدیثی مدرس 
)مطالعــات ترجمــه قــرآن و حدیــث ســابق(. ۱۳۹۹ش؛ ۷ )۱۴( :۱۰۴-۱۳۳. در ایــن 
مقالــه نیــز معناشناســی واژه بیــان مدنظــر بــوده و درنهایت بــه این نتیجه رســیده 
کــه ایــن واژه در آیه 4 ســوره الرحمن به معنای ســخن گفتن فصیــح و اعم از نطق 
است. در این پژوهش سعی بر آن است تا با بهره‌گیری از این مربع، معنایی دقیق 
کاوی دوگان تقابلی  واژه »بیان« یافت شــود. این پژوهش ســعی دارد تا از طریق وا
»ســخن« و »ســکوت« معنایــی دقیق بــرای واژه »بیــان« ارائه نماید. در این راســتا 
کاوی قرارگرفته اســت.  لایه‌هــای معنایــی متناســب با هریک از ایــن دوگان مورد وا
در نوشــتار حاضر حد مشترک »گفتار انسان« در نظر گرفته‌شده بنابراین صداهای 
دیگــری مثــل »همــس« کــه در برخی آیــات به آن‌ها اشاره‌شــده اســت موضوع این 
پژوهش نیست. بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش، نشان می‌دهد که معنای 

»بیان«، سخن گفتن فصیح و اعم از نطق است.
این مقاله معنای تازه‏ای از واژه »بیان« در آیه 4 سوره الرحمن براساس حدیث امام 
رضــا؟ع؟ را ارائــه داده که مقالات مذکور مورد توجه قرار نگرفته اســت. در ادامه به 
نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت. آنچه در پژوهش پیش رو مدنظر است، بررسی 
معنای آیه مذکور در پرتو این حدیث رضوی است. نوآوری این مقاله عبارت است 
از ارائــه معنایــی مســتند بــه ادله حدیثــی، که فهــم تــازه‏ای از آیات ابتدایی ســوره 

الرحمن را عرضه می‏کند.  
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2. بررسی حدیث
بــه  منظــور رســیدن بــه دلالــت و محتوای حدیــث رضوی ابتــدا لازم اســت منابع و 

مصادر آن بررسی شده، و سپس بررسی سندی و رجالی حدیث صورت پذیرد.

2-1. بررسی مصادر و منابع حدیث
منبــع اصلــی حدیث مذکور تفســیر علی بــن ابراهیم قمی و بصائر الدرجات اســت و 
دیگــران از ایشــان حدیــث را نقل کرده‏انــد. برخی از منابعی که حدیــث در آنها نقل 

شده عبارتند از:

2-1-1. منابع حدیثی:
بصائــر الدرجــات فــی فضائــل آل محمــد صلــى الله علیهــم‏ ص 505 ؛ بحــار الأنــوار 
الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ج‏24، ص:  67؛ ج‏30، ص: 256؛ ج‏40، ص: 
143؛ ج‏57، ص: 283؛ ج‏36، ص: 164؛ غــرر الأخبــار، ص: 158؛ تأویــل الآیــات 
ح أخبار آل  الظاهــرة فــی فضائــل العتــرة الطاهــرة، ص: 611 ؛ مــرآة العقــول فــی شــر
الرســول، ج‏2، ص: 448؛ اللوامع النورانیة فى اســماء علی و اهل بیته القرآنیة، ص: 

 .690

2-1-2. منابع تفسیری:
تفسیر شریف لاهیجى، ج‏4، ص: 328؛ تفسیر نور الثقلین، ج‏5، ص: 188؛ البرهان 
فی تفســیر القرآن، ج‏5، ص: 229 و 231؛ تفســیر كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏12، 
ص: 559 و 562 ؛ تفســیر الصراط المســتقیم، ج‏2، ص: 183؛ تفســیر الصافی، ج‏5، 

ص: 107.
آنچــه از فهرســت منابــع و مصــادر به دســت می‏آید این کــه روایت علی بن موســی 

الرضا؟ع؟ مورد توجه مهمترین منابع روایی و تفسیری شیعه بوده است.

2-2. بررسی سندی حدیث
ســندی کــه محمدبن حســن صفار در کتــاب بصائــر الدرحــات آورده از ابراهیم بن 
هاشــم یعنی پدر علی بن ابراهیم بن هاشــم اســت. بنابراین ســند در کتاب بصائر 
هم عرض ســند در کتاب تفســیر قمی است. سند در تفسیر قمی چنین آمده است: 
ضَا؟ع؟ فیِ قَوْلِهِ:« و ســند  حَسَــنِ الرِّ

ْ
بِی ال

َ
حُسَــیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ

ْ
بِــی عَنِ ال

َ
ثَنِــی أ  حَدَّ

َ
»قَــال

ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِــمٍ عَنْ  حدیث در کتاب بصائر الدرجات چنین آمده اســت: »حَدَّ
تُهُ« علاوه بر 

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
ضَا؟ع؟ قَال حَسَــنِ الرِّ

ْ
بِی ال

َ
حُسَــیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ

ْ
عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ال

آن در سلسله سند روایت تفسیر قمی، »عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ« ذکر نشده است. سند روایت 
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حْمَدَ بْنِ 
َ
 عَنْ أ

ً
یْضا

َ
وَاهَا أ در کتاب تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة »رَ

حْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِــمٍ عَنْ عَلِــیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ 
َ
ــدِ بْنِ أ یــسَ عَــنْ مُحَمَّ إِدْرِ

تُه‏« در این ســند احمد بن 
ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
ضَا؟ع؟ قَال حَسَــنِ الرِّ

ْ
بِــی ال

َ
حُسَــیْنِ بْــنِ خَالِــدٍ عَنْ أ

ْ
ال

ادریس قمی توســط نجاشــی و شــیخ طوسی توثیق شــده‏اند. )نجاشی، 1365: 92 ؛ 
طوســی،1420: 64( همچنیــن محمــد بن احمــد بن یحیی بن عمران الاشــعری نیز 
به وصف ثقه و جلیل‏القدر مدح شــده اســت. )نجاشی، 1365: 348؛ طوسی، 1420: 

410( اما در سند روایت منقول از بصائر الدرجات: 
شــخص اول: ابراهیم بن هاشــم ابواســحاق قمی اصالتاٌ اهل کوفه اســت و به قم 
انتقال یافته، اولین کسی است که به انتشار حدیث در قم اقدام کرده و گفته‏اند که 
گرد یونس بن عبدالرحمــن از اصحاب امام  امــام رضــا؟ع؟ را ملاقات کرده، وی شــا
رضا؟ع؟ اســت. هیچ کســی از اصحاب ما پیدا نمی‏شــود که ســخنی در مذمت وی 
داشــته باشــد؛ روایات منقول از ایشان بســیار است. و ارجحیت پذیرش سخن وی 
اســت. )حلی، 1402: 5( نجاشــی و شیخ طوســی در الفهرست »اصحاب ما می‏گویند 
وی اولین کســی اســت که به انتشــار حدیث کوفی‏ها در قم اقدام کرد.« )نجاشــی، 

1365: ‏16؛ ‏طوسی، 1320: 12‏( 
شــخص دوم: علی بن معبد: وی در منابع رجالی شیعه مجهول است. )کاظمی، 
1425: 214/2(. امــا رجالیــون اهــل ســنت وی را توثیــق کرده‏اند. قــال العجلی: ثقة 
صاحــب ســنّة )شوشــتری، 1410: 579/7(. خویــی می‏نویســد: علــی بــن معبــد از 
اصحــاب امــام هادی؟ع؟، بغدادی و صاحب کتاب اســت و طریق شــیخ نجاشــی 
به وی صحیح است. )خویی، 1372: 195/13( یکی از اسناد پرتکرار روایات کتاب 
عیــون اخبــار الرضا؟ع؟ به این صورت اســت: علی بن ابراهیم بن هاشــم از پدرش 
علی بن معبد از حســین بن خالد از امام رضا؟ع؟. این مطلب اشــاره به توثیق وی 
دارد. علــی بــن معبد از اصحاب امام هادی؟ع؟ و صاحب کتابی اســت که ابراهیم 
بن هاشــم یکی از راویان آن اســت. )طوسی، 1373: 388؛ طوسی، الفهرست، 151؛ 
نجاشــی، 1365: 273( ذهبــی وی را از بــزرگان حفــاظ و فقهــاء و ثقــه معرفــی کرده 

است. )ذهبی، 1409: 315/15(
شخص سوم: حسین بن خالد: تعدادی از روایات منقول از وی دلالت بر حسن 
عقیده و کمال در دین، وی دارد. )نمازی شــاهرودی، 1414: 124/3( وی صحابی 
امــام باقــر؟ع؟ و امــام صادق)علیهما‌السّــام( به شــمار می‌رفت. )طوســی، 1373: 

)۱۶۹
در نتیجه راویان حدیث توثیق شده و سند روایت موثق است.



95

ع(
ی)

ضو
ث ر

دی
 ح

تو
 پر

در
ن 

حم
الر

ره 
سو

ی 
تدا

ت اب
آیا

ی 
ویل

ی تأ
عنا

م

دوره هشتم
شمارة چهاردهم

بهار و تابستان
1404

2-3. واژه بیان در لغت و اصطلاح
به منظور رسیدن به معنای صجیح واژه بیان در آیه 4 سوره الرحمن ابتدا این واژه 
را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد ارزیابی لغت پژوهان و مفســران قرار می‏دهیم. 
بین: )الباء و الیاء و النون( اصل واحدی دارند که به معنای دوری چیزی و آشــکار 
سازی است. بنابراین بیّن به معنای فراق هست و »بان الشیء« هنگامی است که 
واضح و آشــکار می‏شــود. )ابن فارس، 1404: 327/1( ماده »بین« دو اســتعمال دارد 
گاهــی افــاده معنای »قطع و جدایی« اســت. همان‏گونه که فراهیدی آورده اســت: 
البینونه مصدر اســت »بان، یبین، بینا و بینونه« به معنای قطع شــد. البین: یعنی 

فراق. )فراهیدی، 1409: 380/8(
معنــای دوم کــه اســتعمال این ماده در آن شــایع‏تر اســت »آشکارســازی و ایضاح«. 
فیومی می‏نویسد: همه کلمات ابان، ابانه، بیّن، تبیین و استبان به معنای وضوح 
و آشکار شده به کار رفته‏اند. )فیومی، 1414: 70/1( بان، آشکار و ظاهر شد. بیان به 
اسِ وَ هُدىً‏< )آل‏عمران/  معنی کشــف اســت، اســم مصدر نیز می‏آید. >هذا بَیانٌ لِلنَّ
138( ایــن کلام ســخنی روشــن بــرای مــردم اســت. )قرشــی، 1371: 257/1(  گفتــه 
لَ، آشــکار و ظاهر شــد  ــنَ مثل: عَجَلَ و اســتعجل و تعجَّ می‏شــود: بَــانَ و اســتبان و تبیَّ
ذِی 

َّ
ــم بَعْضَ ال

ُ
ک

َ
نَ ل بَیَّ

ُ
)راغــب اصفهانــی، 1412ق: 157/1( خداونــد می‏فرماید: >وَلِأ

نَاتٌ< )آل‏عمــران/ 97( اَلبیّنة: دلالت  تَخْتَلِفُــونَ فِیهِ< )زخــرف،63(؛ >فِیهِ آیَاتٌ بَیِّ
آشــکار عقلــی یــا حسّــی و دو شــاهد را »بَیّنــه« گفته‏انــد چــون کــه در روایت اســت: 
فَمَن کَانَ 

َ
عــی و الیمینُ علی مَــنْ أنکر« خداونــد می‏فرمایــد: >أ

َ
نــةُ علــی المدّ »اَلبیِّ

هِ< )هود/ 17( )راغب اصفهانی، 1412: 157/1( »این ماده پنج وزن  بِّ نَــةٍ مِنْ رَ ــی بَیِّ
َ
عَل

وْضَحْتُه، و اسْــتَبَانَ‏ الشــی‏ءُ: ظَهَرَ، و 
َ
بَنْتُه‏: أ

َ
ضَحَ، و أ

َ
بانَ‏ الشــی‏ء: اتّ

َ
دارد که عبارتند از: أ

نا« )زبیدی، 1414: 78/18( جوهری 
َ
نْتُه‏ أ نَ‏ الشــی‏ءُ: ظَهَرَ، و تبَیَّ اسْــتَبَنْتُه‏: عَرفْتُه، و تَبَیَّ

می‏نویسد: البیان یعنی آنچه که به وسیله آن چیزی با دلالت یا به غیر از آن تبیین 
می‏شــود. )جوهری، 1376: 2083/5( برخی بیان را به معنای توضیح هوشــمندانه 

معنا کرده‏اند و البیّن یعنی فصیح. )فیروزآبادی، 1415: 188/4(
در نهایت، معنای حقیقی بیان، آشــکار شــدن و واضح شــدن بعد از ابهام و اجمال 
اســت که، به واســطه تفریق و وصل صورت می‏پذیرد. گویند: »استخرجته فتبیّن و 
فرّقت الاجزاء فبانت و انکشــفت و بنّیت« یعنی آن را اســتخراج كردم و روشــن شد 
و اجزاء از هم جدا شــد، پس روشــن و آشــكار شــد و آن موضوع را بعد از ابهام روشن 
كــردم. ایــن مســأله دو جنبه دارد: تفریق )جدا شــدن( و انکشــاف )آشــکار شــدن(. 
اما معنای الوصل: در امری که روشــن شــدن آن متوقف بر جدایی و ســپس وصل 
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اســت، همان‏گونه که در »بیان« به معنای فصاحت است، باید کلمات را استخراج 
کــرد و ســپس به هم متصل کــرد و به زیبایی در کنار هم ســامان داد. این که گفته 
می‏شود »بیان« هم فعل متعّدی است و هم متعّدی نیست چون انکشاف و ظهور 
دو حیثیــت ماننــد »نــور« دارنــد، یعنی فی نفســه آشــکار اســت و آشــکار کننــده غیر 
خودش نیز می‏باشــد. پس از جهت ظهور فی نفســه لازم اســت و از جهت ســببیت 
تجلــی دیگران و آشــکار شــدن آنهــا، متعدّی اســت؛ و در هر مقامی بــه اعتباری به 
کار مــی‏رود. )مصطفــوی، 1368: 366/1( بنابراین در مجمــوع واژه بیان به معنای 
ج کــردن از ابهــام و واضحــح و روشــن توضیح دادن معنــای کلام بــه کار رفته  خــار

است.

2-4. مفهوم واژه بیان 
یْهِ« آمده 

َ
اسُ إِل ا یَحْتَاجُ النَّ مَهُ بَیَانَ كُلِّ شَیْ‏ءٍ مِمَّ

َّ
در نقل بصائر الدرجات عبارت »عَل

اسُ إِلَیْه‏« آمده  مَهُ تِبْیَانَ كُلِّ شَیْ‏ءٍ یَحْتَاجُ النَّ
َ
است و در نقل تفسیر قمی عبارت »عَلّ

ح می‏شود این که چه تفاوتی بین واژه‏های »بیان«  است. سوالی که در اینجا مطر
و »تبیان« وجود دارد؟

طریحــی می‏نویســد: تفــاوت بیان و تبیین این اســت که بیان آشــکار شــدن چیزی 
بدون حجت اســت و تبیین آشــکار شــدن چیزی با حجت اســت. ایشان همچنین 
می‏نویســد: بیان، به معنای آشــکار شــدن معنا برای نفس است، )طریحی، 1375: 
219/6( با این توضیح به نظر می‏رسد در نقل تفسیر قمی از این حدیث تصحیفی 
خ داده و بــه جــای واژه »بیــان« واژه »تبیــان« جایگزیــن شــده اســت. امــا معنای  ر

»بیان« چیست؟ در توضیح معنای بیان عبارات ذیل آمده است.  
1- بیان فصل ممیز انســان و غیر انســان اســت. »معناه علمه الكلام الذی یبین به 
عن مراده و یتمیز به عن سائر الحیوان، فالبیان هو الأدلة الموصلة إلى العلم. و قیل: 
البیــان إظهــار المعنــى للنفــس بما یتمیــز به عن غیــره كتمیز معنى رجــل من معنى 
فرس‏.«)طوســی، بی‏تا، 9/ 463( معنایش این اســت که به او بیان آموخت تا با آن 
مقصود خود را بیان کند و خود را از سایر حیوانات متمایز سازد. پس، بیان، دلیلی 
اســت که به علم منجر می‌شــود. گفته شــده اســت: بیــان، تجلی معنــا برای نفس 
اســت که به وســیله آن از چیزهای دیگر متمایز می‌شــود، مانند تشــخیص معنای 
»انســان« از معنــای »اســب«. در ایــن عبارت تعریــف کاملــی از واژه »بیان« صورت 

نپذیرفته است.
2- البیــان: هــو إخــراج الشــی‏ء عــن حیّز الخفــاء إلــى حیّز الظهــور و الوضوح‏ )شــریف 
الرضــی، 1380: 6( بیــان عبارت اســت اســت از: خروج چیزی از جایــگاه پنهانی‏اش 



97

ع(
ی)

ضو
ث ر

دی
 ح

تو
 پر

در
ن 

حم
الر

ره 
سو

ی 
تدا

ت اب
آیا

ی 
ویل

ی تأ
عنا

م

دوره هشتم
شمارة چهاردهم

بهار و تابستان
1404

به جایگاه ظهور و وضوح. این معنا جامع‏ترین معنایی است که برای واژه »بیان« 
ارائه شده است.

2-5. وحی بیانی از دیدگاه دانشمندان اسلامی 
واژه »بیان« هنگامی که در همنشینی با واژه »وحی« قرار می‏گیرد، معنای جدیدی 
از آن فهمیده می‏شود. که در دوره معاصر به شکل پربسامدی در آثار قرآن پژوهان 

به کار رفته است.
»در حقیقت، کتاب خداوند مشتمل دو نوع وحی است:1- وحی قرآنی: كه مطابق 
آن، الفــاظ آیــات، بــا عنوان قرآن فرود آمده اســت. که همان آیــات مصحف كنونی 
کرم؟ص؟  پیش روی مســلمانان اســت.2- وحی بیانی: كه جبرئیل آنها را بر پیامبر ا
بــه عنوان تفســیر و تبیین آیــات قرآن فرود مــی‌آورد.« )جوادی آملــی، 1384: 168( 
وحی بیانی همان چیزی است كه شیخ صدوق از آن به »وحی الذی لیس بقرآن« 
)ابن‏بابویه قمی، 1371: 84( یاد كرده اســت. چیزی از جنس وحی اســت ولی قرآن 

نیست.
شــیخ مفید در معنای واژه وحی در کتاب تصحیح الاعتقادات الامامیه می‏نویســد: 
»اصــل وحی كلام مخفی اســت. پس به هر چیــزی كه به قصد فهماندن مخاطب، 
به دیگری به صورت پنهانی انتقال یابد وحی گفته می‌شــود. مانند این آیه كریمه 
)و مــا بــه مادر موســی وحی كردیم كه او را شــیر دِه( )قصص/ 7( كــه معنای آیه به 
اتفاق‏نظر مســلمین این اســت كه وحی به صورت رؤیا در خواب یا ســخنی شــنیده 
شــده‌، در خواب توســط مادر موسی؟ع؟ دریافت شــده است و در آیه )و پروردگار تو 
بــه زنبور عســل وحی كــرد( )نحل/ 68( منظور اراده به صورت الهام پنهانی اســت. 
و در آیــه )و در حقیقــت، شــیطان‌ها به دوســتان خــود وحی میك‌ننــد( )انعام/ 121( 
منظور این است که غیر خودشان را وسوسه میك‌نند. و كلمه اوحی در آیه >فَخَرَجَ 
یْهِمْ< )مریم/ 11( ذكریا به قوم خود اشــاره‌ای به جز 

َ
وْحى‏ إِل

َ
مِحْرابِ فَأ

ْ
عَل‏ى قَوْمِهِ مِنَ ال

از طریق كلام فصیح نمود.« )العکبری البغدادی، 1414: 120(
بنابرایــن واژه »وحــی« در قــرآن فقــط بــه معنای وحی كتب آســمانی نیســت، بلكه 
مطابــق آیــات قــرآن کریــم هرگونه اشــاره پنهانی و ســرّی، بــه مخاطب مثــل موارد 
ذكر شــده نیز، وحی نامیده می‌شــود. اما این وحی غیر قرآنی چه بود؟ و در آیات و 
روایات چگونه به آن اشــاره شــده اســت؟ در برخی روایات با واژه »تنزیل و تأویل« 

اشاراتی به آن می‏توان یافت.
»منظــور از محکــم و متشــابه، تنزیــل و تأویل قــرآن و غیره، که مورد اشــاره روایات 
اســت و در مصحــف امــام علــی؟ع؟ جمع آوری شــده اســت، یعنی همــه مفاهیم و 
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مضامیــن و مدلول‏هــای آیــات قرآن دقیــق و کامل بــه همراه الفــاظ آیات مصحف 
کنونــی در نــزد امــام وجود داشــته اســت، یعنی اصــول و کلیات و مطلقات شــریعت 
در قــرآن کریم آمده اســت، و خداوند متعال به وســیله وحی بیانــی، پیامبرش را در 
کرم؟ص؟ نیز  جریان مســائل جزئی، مخصص‏ها و تقییدها قرار داده اســت و رســول‏ا
آن اســرار را بــرای امیرمؤمنــان؟ع؟ تشــریح کــرد. بــه چنیــن اقدامی تأویل و تفســیر 
قرآن گفته می‏شــود؛ همان‏گونه که خود حضرت آن را نقل کرده اســت: »پروردگارم 
به من قلبی عاقل و زبانی پرســش کننده عنایت فرموده اســت.« )ابن شهرآشــوب 

مازندرانى، 1379: 43/2(
کرم؟ص؟ خود شــروع به ســخن گفتن می‏کرد و تفسیر و  در بســیاری از مواقع پیامبر ا
تأویل آیات را به امیرمؤمنان؟ع؟ یاد می‏داد و گاهی هم خود امام پرسش می‏کرد. 
به همین خاطر حضرت علی؟ع؟ فرمود: من همه اســرار آیات قرآن و شــأن نزول و 
سبب نزول آیات را می‏دانم. )جوادی آملی، 1384: 170( بنابراین وحی بیانی عبارت 
اســت از همان چیزی که در حاشــیه مصحف امام علی؟ع؟ به نام تفســیر و تأویل 
و شــأن نزول آیات از آن یاد شــده اســت. در نتیجه به جز آیات قرآن که در روایات، 
»تنزیــل« نــام دارد و در متــن مصحف امیرمؤمــان؟ع؟ موجود اســت؛ افزوده‏هایی 
شامل توصیح و تفسیر در کناره و حاشیه آن مصحف نوشته شده بود که در روایات 

»تأویل« نامیده می‏شود.
تبیین آیات قرآن غیر از تفســیر آیات اســت. آنچه یک مفســر از دلالت ظاهری آیات 
قرآن -به کمک روش صحیح- اســتنباط می‏کند تفســیر قرآن است؛ اما »بیان آیات 
قرآن« چیزی اســت که از ظاهر الفاظ قرآن به وســیله مفســر فهمیده نمی‏شود، چون 
بیــان آیــات قــرآن از جنــس کلام وحیانــی اســت، تفســیر از ظاهــر الفاظ قرآن توســط 
کرم؟ص؟ وحی غیرقرآنی می‏شود.  مفسر استنباط می‏شود ولی تبیین آیات بر پیامبر ا
بــه همیــن دلیل شــیخ مفیــد، تأویل آیات قــرآن را نیز وحــی می‏نامد.  ایشــان در این 
خصــوص ســخنی نیکــو دارد، وی در کتاب خویش اوائل المقالات آورده اســت: »آن 
چیــزی کــه در مصحف امــام علی؟ع؟ آمده بود، اعم از تفســیر و تأویــل معانی آیات 
قــرآن براســاس حقیقت نزول اســت که در مصحف کنونی حــذف گردیده، البته این 
تفسیر و تأویل‏هایی که در مصحف حضرت موجود بود، به عنوان سخن خداوند به 
صورت معجزه قرآنی نبوده است، بلکه وحیی است غیر قرآنی. به همین علت تأویل 
نْ یُقْض‏ى 

َ
قُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أ

ْ
قرآن را، قرآن می‏نامیدند براساس این آیه قرآن >وَ لا تَعْجَلْ بِال

م< )طه/114(« )العکبری البغدادی،1413: 93(
ْ
یْكَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنی‏ عِل

َ
إِل

بنابرایــن تعریــف وحــی بیانــی عبــارت اســت از: »آنچه از جانــب خداوند بــر پیامبر 
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کرم؟ص؟ در زمان نزول قرآن، به منظور تبیین آیات، به معنای تفصیل مجملات،  ا
تخصیص عمومات، تقیید مطلقات و تعیین مصادیق وحی شده است.« )شریفی و 
هدایتی، 1396: 46( و آن حضرت به مردم آموخت و امیرمومنان؟ع؟ در مصحف 
خویــش در کنــار وحــی قرآنی جمع آوری کرد و به عنوان میــراث امامت از امامی به 

امام دیگر تا به حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی( ارث رسید.  
شــیخ صــدوق نیــز در این خصوص آورده اســت: »اعتقاد ما شــیعیان بر این اســت 
کــه آن قرآنــی کــه خداونــد متعال بر رســولش نــازل کــرد، همان مصحفی اســت که 
کنون در دسترس همه مردم است... و هر  بین دو جلد گردآوری شــده اســت و هم ا
کرم؟ص؟ را بیشتر از  کســی به ما شــیعیان نسبت بدهد که قرآن نازل شده بر پیامبر ا
این مقدار می‏دانیم، حتماً بر ما دروغ بســته اســت. شــیخ صدوق در ادامه به نکته 
دقیقــی کــه در توضیح روایتی در کتاب اصول کافی اســت چنین اشــاره می‏کند: آن 
گر بــه مصحف کنونی  کرم؟ص؟ وحی شــده را ا چــه بــه صورت غیــر قرآنی بر پیامبر ا
اضافــه کنیم، تعداد آیات قرآن هفده هزار آیه می‏شــود. ایشــان در ادامه می‌افزاید: 
گر به قرآن افزوده شود، شمار آیات آن هفده  آنچه به صورت غیرقرآنی وحی شد، ا
هزار آیه خواهد شد ...  آنچنان که امام علی؟ع؟ مجموع آن را در مصحف خویش 
جمــع‏آوری نمــوده و هنگامی که آن را بر مســلمانان عرضه کــرد، چنین فرمود: این 
کتاب آفریدگار شماست مطابق آنچه بر پیامبر شما نازل شده و در آن حرفی اضافه 

و کم نشده است.« )ابن بابویه قمی، 1371: 110-106(
علامــه عســكری نیــز در ایــن خصــوص آورده اســت: »خداونــد متعال معانــی آیات 
کــرم؟ص؟ آن معانــی را در قالب الفــاظ در آورده  را بــر پیامبــرش وحــی کرد و رســول ا
کرم؟ص؟ یعنی احادیث آن حضرت می‏باشــد.« )عســکری،  که همان ســنت رســول ا
1415: 259/1( علامه عســكری نیز در كتاب خود می‌نویســد: »نص قرآن به همراه 
کرم؟ص؟ نازل می‏شــد پس  بیــان معانــی آیات بوســیله وحــی غیر قرآنــی بر پیامبــر ا
هنگامــی کــه نــزول آیــات بــه پایــان می‏رســید آن حضــرت در قرائــت قــرآن تبعیت 
می‏کرد« )همان( این همان مطلبی اســت که در حدیث رضوی؟ع؟ در ابتدا اشــاره 
یْهِ« یعنی امام 

َ
ــاسُ إِل ا یَحْتَاجُ النَّ مَهُ بَیَانَ كُلِّ شَــیْ‏ءٍ مِمَّ

َّ
مُؤْمِنِینَ عَل

ْ
مِیــرُ ال

َ
شــد. »ذَاكَ أ

علی؟ع؟ آن وحی بیانی که در مصحف خویش جمع آوری کرده بود بیان همه آن 
چیزی است که مردم به آن نیازمندند.

3. دیدگاه مفسران درباره آیه 4 سوره الرحمن 
در تفســیر آیات 2 تا 4 ســوره الرحمن چند مسأله مورد اختیلاف مفسران قرار گرفته 

است. 
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مَ« کیست؟ انسان است 
َ
اول: اینکه در آیه دوم مفعول اول در فعل دو مفعولی »عَلّ

کرم؟ص؟؟  یا پیامبر ا
نْســانَ‏« کیست؟ آدم، انسان یا امیرمؤمنان؟ع؟  ِ

ْ
دوم: در آیه ســوم منظور از واژه »الْإ

است؟ 
کرم؟ص؟، حضرت آدم؟ع؟  سوم: در آیه چهارم منظور از ضمیر »ه« کیست؟ پیامبرا

یا عموم انسان‏ها هستند؟ 
چهارم: در آیه چهارم منظور از واژه »بیان« چیســت؟ که نظرات متعددی از ســوی 

مفسران داده شده است.
مَــهُ البَیَانَ( برگشــت ضمیر را به الانســان می‏دانند و 

َّ
الــف- مفســرانی کــه در آیه )عَل

نْسانَ در آیه سوم را )ال( جنس می‏دانند، بیان را چنین معنا کرده‏اند: ِ
ْ

)ال( الْإ
1-منظور از بیان: بیان کل شیء است. )مقاتل بن سلیمان، 1423: 195/4(

2-منظور از بیان: تعلیم کلام است. )تفسیر تستری، 1423: 159؛ ابن قتیبه، 1411: 
)377

3-منظــور از بیــان: پــرده بــرداری از هر چیزی اســت. تعلیم این بیــان از بزرگترین 
نعمتهای خداوند بر انسان‏هاست. )طباطبایی، 1390: 94/19(

4-منظــور از بیــان: اظهــار معنــی بــرای نفس اســت؛ به وســیله آنچــه وی را از غیر 
خودش متمایز می‏کند. )طوسی، بی‏تا: 463/9(

5-منظور از بیان: اســامی همه چیز و همه زبان‏ها اســت. و مصادیق بیان، نطق، 
کتابت، خط، فهمیدن، تفهیم کردن به دیگران است. )طبرسی، 1372: 299/9( 

6-منظور از بیان: استعدادی است که خداوند در فطرت انسان قرار داده که منشأ 
بیان کردن می‏شود. )مطهری، 1372: 33/27(

نْسانَ را ال عهد دانسته و برگشت ضمیر  ِ
ْ

إِنْسانَ< ال، الْإ
ْ
قَ ال

َ
 ب- مفسرانی که در آیه >خَل

مَهُ البَیَانَ< بیان را چنین معنا کرده‏اند:
َّ
را به حضرت آدم؟ع؟ می‏دانند، در آیه >عَل

1- منظور از تعلیم بیان: اسماء همه چیز است. )ثعلبی، 1422: 177/9(
2- منظور از تعلیم بیان: به او همه زبان‏ها را یاد داد. )همان(

کرم؟ص؟ می‏دانند،  مَهُ البَیَانَ< برگشت ضمیر را به پیامبرا
َّ
ج- کسانی که در آیه >عَل

ایــن ســخن را منســوب به ابن کیســان می‏کننــد. و منظــور از بیان را تعلیــم قرآن یا 
تعلیم بوسیله وحیی می‏دانند که توضیح دهنده آیات قرآن است. 

کرم؟ص؟  1- منظــور تعلیــم همــه آنچــه بــوده و همــه آنچــه خواهــد شــد بــه پیامبرا
اســت. )ابوالفتوح رازی، 1408: 245/18؛ طبرســی،1372: 299/9؛ زمخشری، 1407: 

)444/4
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2- منظــور از تعلیم بیان: تعلیم قرآن اســت، چون تعبیــر بیان برای قرآن فصیح‏تر 
قاضــی  388/29؛   :1420 )فخــررازی،  اســت.  خداونــد  فعــل  بیــان،  منشــأ  اســت. 

عبدالجبار، 1426: 406(
3- منظــور از بیــان: بیــان قــرآن اســت. و آن به رســول الله؟ص؟ باز می‏گــردد. یعنی 
اینکــه آن حضــرت بــرای مردم همه آنچه کــه به آن نیازمندنــد، را تبیین کند یعنی 

همه آنچه برای آنها و آنچه علیه آنهاست. )ماتریدی، 1426: 462/9(
آنچــه در روایــت رضوی؟ع؟ اشــاره شــده اســت، همیــن معنــای اخیر اســت. یعنی 
کرم؟ص؟ بیان آیات قرآن را تعلیم دادو آن حضرت نیز همه آن را  خداوند به پیامبرا

به حضرت علی؟ع؟ آموخت.

3-1. بررسی و تحلیل
چنان‏که روشــن اســت مفســران دیدگاه‏های متفاوتی در تفسیر آیات ابتدایی سوره 

الرحمن ابراز کرده‏اند.
 گروه اول اغلب )ال( الانســان را )ال( جنس دانســته و منظور از »بیان« را، قدرت 
تکلم، نطق و ســخن گفتن می‏دانند. ادله ایشــان عبارت اســت از: 1- ســیاق آیات 
نخســتین ســوره الرحمــن این واژه را متبــادر به ذهن می‏کنــد. 2- خداوند در آیه 4 
ســوره ابراهیــم، تبیین را به زبان نســبت می‏دهــد. 3- خداوند قــرآن را بیانی برای 
ــاسِ< )آل‏عمــران/ 138( 4- از آن جایی که ماهیت  مــردم می‏دانــد. >هــذا بَیانٌ لِلنَّ
قــرآن در عصــر نزول جز ماهیت گفتــاری و زبانی نبود، پس منظور از بیان، ســخن 
گفتن است. 5- سایر معانی که مفسران برای بیان ذکر کرده‏اند به نحوی به زبان 

و تکلم مرتبط است. )کریمی و اصلانی الوار، 1400: 285-281(

3-1-1. نقد و بررسی دیدگاه اول:
اولاً: ســیاق آیــات دیــدگاه ســوم را -کــه مبتنی بــر حدیث رضوی؟ع؟ اســت- تأیید 
می‏کنــد. ســیدحیدر آملــی در تفســیر خویــش مطلبــی را چنیــن تذکــر داده اســت: 
»بدانید که ســختی فهم این مبحث، مربوط به ســختی ترکیب قرآن آن است، زیرا 
مَهُ البَیَانَ< 

َّ
إِنْســانَ - عَل

ْ
قَ ال

َ
قُــرْآنَ - خَل

ْ
مَ ال

َّ
حْمــنُ- عَل خداونــد متعــال می‏فرماید: >الرَّ

بنابــر ظاهــر، طبــق ترتیب ترکیبی عرفی نیســت. زیــرا ترتیب ترکیبــی اقتضا می‏کند 
کــه بگویــد: )الرحمن - خلق الانســان- ثــم علمه القــرآن- ثم علمه البیــان(، مقام 
خداوند والاتر از آن است که دچار سهو و فراموشی و خطا در قرآن گردد. اما این امر 
نیازمند تحقیق دقیق اســت و ســه وجه در آن وجود دارد: بر طبق اولین وجه، این 
آیات، اشاره به آدم حقیقی دارند، یعنی خداوند رحمان همان کسی است که معلم 
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سْــماءَ 
َ
أ

ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
حقیقی اســت و قرآن را به این خلیفه خویش آموخت. فرمود: >وَ عَل

هــا< و ایــن خلیفــه تبدیــل به انســان شــد؛ و گرنــه قبــل از تحصیل قرآن، انســان 
َّ
ل

ُ
ك

حقیقــی نبــود. پــس به وســیله تعلیم قــرآن، او را انســان حقیقــی و عالــم ربانی قرار 
مَــهُ البَیَــانَ( ایجاد تکامل در دیگران، به وســیله تعلیم 

َّ
داد. بنابرایــن منظــور از )عَل

ح  علوم و معارف اســت. ایشــان در وجه دوم این آیات را اشــاره به آدم صوری مطر
ح کرده است. )آملی،  می‏کند. و وجه سوم را اشاره به تک تک اولاد و ذریه آدم مطر
1422: 363/5-364( بنابراین با توجه به سیاق آیات و ترکیبی که در ترتیب آیات 
ابتدایی سوره الرحمن آمده، مطابقت بیشتری با دیدگاه سوم دارد. به این صورت 
کرم؟ص؟ که انســان حقیقی اســت، تعلیم داد  که خداوند رحمان، قرآن را به رســول ا
إِنْســانَ<، بیان را که همان وحی بیانی 

ْ
قَ ال

َ
و ســپس با خلقت امیرمؤمنان؟ع؟ >خَل

مَهُ البَیَانَ< و این ترتیب 
َ
کرم؟ص؟ به ایشــان تعلیم داد. >عَلّ اســت، از طریق پیامبرا

با سیاق آیات سازگار است. 
ثانیاً: ظهور واژه »بیان« در آیه 138 آل‏عمران و »تبیین« در آیه 4 ســوره ابراهیم به 

»وحی بیانی« بیشتر است. که باید در پژوهشی مجزا بررسی شود.
ح شده مبنی بر ماهیت گفتاری بودن قرآن در عصر  ثالثاً: علی‏رغم ادعایی که مطر
ظهــور، امــا از دیدگاه دیگری منصوص و نوشــتاری بودن قرآن اثبات شــده اســت. 

)نک: آجیلیان و همکاران، 1397: 105( 
رابعاً: دیدگاه ســوم مبتنی بر حدیث رضوی؟ع؟ است و ادله قرآنی و روایی دیگری 

آن را تقویت می‏کند.
خامســا: اینکــه خداوند در ابتدای ســوره الرحمــن بعد از نعمت نزول قرآن، ســخن 
ح کند، به نظر تنزل معنای )البیان(  گفتن را به عنوان یک نعمت برای انسان مطر
بــه یک نعمت بدیهی اســت. علامه طباطبایی می‏نویســد: »منظــور از این آیه این 
نیســت کــه خداونــد لغات را به وســیله یکــی از پیامبران یا به وســیله الهام به بشــر 
تعلیم داده باشد، برای اینکه خود ایشان بدان جهت که به حکم اضطرار در ظرف 

اجتماع قرار گرفت طبعاً به تکلم وادار شد.« )طباطبایی، 1390: 95/19(

3-1-2. نقد و بررسی دیدگاه دوم:
براســاس این دیدگاه معنای آیات چنین می‏شــود: )خداوند رحمان، قرآن را تعلیم 
داد، حضــرت آدم؟ع؟ را آفریــد و بــه وی بیــان را آموخت(؛ در ایــن صورت منظور از 
ها< اســت، یعنی تعلیم 

َّ
سْــماءَ كُل

َ
أ

ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
بیان گاهی با اشــاره ضمنی به آیه >وَ عَل

همه اســماء اســت و گاهی منظور از بیان را نطق، کلام یا ســخن اســت، ولی بدون 
ارائه دلیل روایی، قرآنی یا عقلی برای توجیه آن.
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دلایل ترجیح دیدگاه سوم:
برای اثبات دیدگاه سوم، )ال( در البیان را ال عهد دانسته و براساس روش تفسیر 
قرآن به قرآن، با آیه 19 ســوره قیامت تفســیر می‏شــود، دلایل عقلی، قرآنی و روایی 

در تایید آن وجود دارد، که به آنها اشاره می‏شود. 

الف: دلیل عقلی:
 همچنان که پیشــتر ذکر شــد، تأمل در ترتیب مطالب و ســیاق آیات دیدگاه ســوم 
را تقویت می‏کند. ســید حیدر آملی می‏نویســد: »در این آیات خداوند با تعلیم قرآن 
کلام را آغاز کرده سپس با خلقت انسان، و سپس با تعلیم بیان ادامه داده؛ و به آن 
صورتی که معمولا مردم ســخن می‏گویند، واو عطف را در بین این جملات نیاورده 
اســت؛ یعنی می‏توانســت بگوید: خلق الانسان و علمه البیان و علم القرآن؛ چون از 
نظر ما انسان‏ها، آفرینش انسان بر تعلیم بیان مقدم است و آموزش بیان بر تعلیم 
قــرآن. ولی باید بدانیم که انســان، انســان نمی‏شــود مگر آنکه اختصــاص به قرآن 
بیابد. پس خداوند متعال ابتدا با تعلیم قرآن شــروع کرد و ســپس آفرینش انسان را  
متذکر شد، تا هشداری باشد بر این که با آموزش قرآن است که، انسان بر حقیقت 
مَهُ البَیَانَ< تا هشــداری باشــد به این که 

َّ
خویــش قــرار می‏گیرد. ســپس فرمود: >عَل

بیــان حقیقی مختصِ به انســان، بعــد از معرفت به قرآن حاصل می‏شــود. و حرف 
عطــف را بیــن آنها نیاورد تا این که مشــخص شــود هر جمله‏ای بــدل از جمله قبل 
است نه عطف بر آن.« )آملی، 1422: 99/3( با این سیاق روشن می‏شود که تعلیم 
قرآن باید پیش از تعلیم بیان قرآن، که همان وحی بیانی است ذکر شود. بنابراین 
ل، این دیدگاه مطابق روایت رضوی؟ع؟ اســت. یعنی تعلیم قرآن مقدم بر  اســتدلا

تعلیم بیان است و خلق انسانیت انسان، پس از تعلیم قرآن حاصل می‏شود.

ب: دلایل روایی: 
حَسَــنِ 

ْ
بِــی ال

َ
- دیــدگاه ســوم مســتند بــه ایــن حدیــث امــام رضــا؟ع؟ اســت. »عَــنْ أ

قُرْآنَ 
ْ
م‏ ال

َّ
ــهَ عَل  إِنَّ اللَّ

َ
قُــرْآنَ< قَال

ْ
مَ ال

َّ
حْمنُ عَل ــهُ >الرَّ

ُ
تُ: قَوْل

ْ
تُهُ فَقُل

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
ضَــا؟ع؟ قَــال الرِّ

مَهُ بَیَانَ كُلِّ شَیْ‏ءٍ 
َّ
مُؤْمِنِینَ عَل

ْ
مِیرُ ال

َ
: ذَاكَ أ

َ
بَیانَ( قَال

ْ
مَهُ ال

َّ
إِنْسانَ عَل

ْ
قَ ال

َ
تُ )خَل

ْ
 قُل

َ
قَال

یْــهِ.« )صفــار، 1404: 505/1( منظور از این روایت آن اســت که 
َ
ــاسُ إِل ــا یَحْتَــاجُ النَّ مِمَّ

کرم؟ص؟ تعلیم داد، امیرمؤمنان علی؟ع؟ را  خداونــد رحمان ابتدا قرآن را به پیامبرا
کرم؟ص؟ همه قرآن و بیان آن را به ایشان بیاموزد. یعنی بیان همه  آفرید، تا پیامبرا
آنچه را که انســان‏ها به آن نیازمند هســتند. البته این حدیث که مقصود از  انســان 
را حضــرت امیرمومنان؟ع؟ دانســته اســت معنای تأویلی آیه اســت نه تفســیری. و 
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تعارضی با نظرات تفسیری مبتنی بر ادله متقن، مفسران ندارد. پس براساس این 
حدیث باید ارتباط بیان به امیرمؤمنان؟ع؟ تبیین گردد. یعنی همان چیزی که به 

»وحی بیانی« مشهور است. و در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.
حَسَنُ 

ْ
ثَنَا ال : حَدَّ

َ
اسِ، قَال عَبَّ

ْ
دُ بْنُ ال - مؤید این حدیث، روایات دیگری است؛ »مُحَمَّ

بِی عَبْدِ 
َ
دِ بْنِ عِیسَــى، عَنْ یُونُسَ بْــنِ یَعْقُوبَ، عَنْ غَیْرِ وَاحِــدٍ، عَنْ أ حْمَــدَ، عَــنْ مُحَمَّ

َ
بْــنُ أ

ــى آخِرِهَا«. )بحرانی، 
َ
لِهَا إِل وَّ

َ
تْ فِینَا مِنْ أ

َ
حْمَــنِ نَزَل : »سُــورَةُ الرَّ

َ
امُ(، قَال

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
ــهِ )عَل اللَّ

1415: 231/5؛ اســترآبادی، 1409: 611( در ایــن روایــت بــه صراحــت اشــاره دارد بــه 
اینکــه ســوره الرحمــن از ابتدا تا انتهایش در شــأن اهل بیت؟ع؟ نازل شــده اســت. 
گر  خود این مطلب ما را به یافتن نسبت این سوره با اهل بیت؟ع؟ سوق می‏دهد. ا
اشــکال شــود که این روایت با ســیاق برخی آیات این ســوره مثل )آیات 41 تا 44(، 
در خصــوص بحث جهنمیان ســازگار نیســت. می‏تــوان گفت: روایت مذکــور مانند 
این روایت از امام باقر؟ع؟ اســت که می‏فرماید: »قرآن در چهار بخش نازل شــده: 
یک چهارم درباره ما، یک چهارم درباره دشمن ما، یک چهارم سنن و امثال و یک 

چهارم فرائض و احکام است« )کلینی، 1407: 628/2(
هُ  یْــهِ وَ اللَّ

َ
انٌ یُومَی إِل

َ
هُ مَــک

َ
 ل

َ
نْ یُقَــال

َ
ــهُ وَ جَلَّ أ - »أمیرالمؤمنیــن )علیــه الســلام(- عَــزَّ اللَّ

انَ 
َ
ا مَک

َ
کِــنْ کَانَ وَ ل

َ
ــونَ وَ ل

ُ
جَاهِل

ْ
ا کَمَــا یَظُــنُّ ال

َ
حِــدُونَ وَ ل

ْ
مُل

ْ
 ال

ُ
یْــسَ کَمَــا یَقُــول

َ
ل

بَیَانِ 
ْ
مَ مِــنَ ال

َّ
ا عَل یــفِ کَوْنِــهِ وَ هُوَ مِمَّ انَ( لِتَعْرِ

َ
ذْهَــانُ وَ قَوْلـِـی )ک

َ
أ

ْ
غُــهُ ال

ُ
ا تَبْل

َ
بِحَیْــثُ ل

بَیَانَ 
ْ
مَنِی ال

َّ
ــا عَل هُ کَانَ مِمَّ

َ
بَیــانَ« فَقَوْلِی ل

ْ
مَهُ ال

َّ
إِنْســانَ عَل

ْ
قَ ال

َ
وَجَلَّ »خَل ــهُ عَزَّ  اللَّ

ُ
یَقُــول

ان.« امام علی؟ع؟ می‏فرماید: خداوند بلند مرتبه‌تر از آن  مَنَّ
ْ
هْ عَظَمَــهْ ال نْطِــقَ بِحُجَّ

َ
لِأ

اســت که مکانی داشــته باشد که بتوان بدان اشــاره کرد. به خدا قسم! نه همچون 
گفته‌ی کافران اســت و نه همچون گمان جاهلان، ولی بود و حال آنکه هیچ جا و 
مکانــی وجود نداشــت، طوری که ذهن آدمی بدان نمی‏رســد. و مــرادم از این گفته 
که خداوند بود، برای شــناخت وجود و بودن اوســت. این شــناخت جزئی اســت از 
مَهُ 

َّ
إِنسَانَ / عَل

ْ
قَ ال

َ
آن »بیانی« که دانسته شده. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: )خَل

بَیَانَ( منظور از این سخنم که خداوند بود، از جمله بیانی است که خداوند آن را 
ْ
ال

به من یاد داد تا از حجّت و برهان بزرگی خداوند منّان سخن بگویم. )ورّام، 1410: 
5/2؛ مجلســی، 1404: 101/30؛ 194/40( در ایــن روایت خود امیرمؤمنان؟ع؟ بخشــی 
از محتــوای وحــی بیانی که به آن حضرت داده شــده اســت را پیرامــون معرفت به 
خداوند، ارائه کرده است. این روایت به خوبی اشاره به این مطلب دارد که منظور 
از واژه »بیــان« در آیــه 4 ســوره الرحمــن اشــاره به مجموعــه‏ای وحیانــی دارد که از 
کرم؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ داده شده است تا حجت و برهانی بزرگ  طریق پیامبرا
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بــرای آن حضــرت، در تبییــن آیات الهی برای مردم باشــد. واضح‏تریــن تعبیری که 
می‏توانــد از ایــن حقیقت ارائــه داد همان عبارت »وحی بیانی« اســت که در آیه 19 
ح آن پرداخته  ســوره قیامــت بــه صراحــت بیشــتری آمده اســت. و در ادامــه به شــر

می‏شود. این مطلب به تأیید محتوای همان روایت رضوی؟ع؟ است. 
ذِی بِهِ عَلِمَ کُلَّ شَــیْءٍ«. امام 

َّ
عْظَمُ ال

َ
أ

ْ
بَیَانُ الِاسْــمُ ال

ْ
- »الصّــادق )علیــه الســلام(- ال

صادق؟ع؟ فرمودند: »الْبَیانَ« همان اسم اعظم است که به‌وسیله‌ی آن همه‌چیز 
دانســته می‌شود )طبرسی، 1372: 299/9؛ بحرانی، 1415: 299/5(. در این حدیث 
نیز اشــاره شــده بــه این که، ارتباطی بیــن واژه »بیان« و معرفــت و علم وجود دارد. 
یعنــی بــه وســیله »بیان« اســت که علم بــه همه چیز حاصل می‏شــود، پس روشــن 
گاهی اســت؛ ظهور این مطلب به »وحی بیانی«  می‏شــود که بیان از جنس علم و آ

بیشتر از هر چیز دیگری است.

ج: دلیل قرآنی: 
به روش تفسیر قرآن به قرآن، بررسی دلالت واژه بیان در آیه 19 سوره قیامت مورد 

بررسی قرار می‏گیرد. 

ح حدیث در پرتو آیه 19 سوره قیامت 3-2. شر
براســاس فهم و تفســیری که مفســران در معنای واژه بیان در آیه 19 ســوره قیامت 
ارائه داده‏اند می‏توان به فهم دقیق‏تری نسبت به معنای واژه بیان در آیه 4 سوره 

الرحمن نائل آمد.
دو نظــر کلــی در خصوص آیات 16 تا 19 ســوره قیامت وجود دارد، یکی این آیات را 
جمله معترضه می‏داند )طباطبایی، 1390: 109/20( و دیگری آنها را جمله معترضه 
کثر مفســران و به دلایل متعدد دیدگاهــی که این آیات را  نمی‏دانــد. امــا طبق نظر ا
جملــه معترضــه دانســته و معتقد اســت ایــن آیات خطــاب به پیامبــر؟ص؟ و هنگام 
نزول وحی قرآنی اســت، اثبات می‏شــود. )نک: آخوندی، 1393: 18( در هر صورت 
کــرم؟ص؟ دارد. آیات  آیــه 19 این ســوره، اشــاره بــه نزول وحی بیانی قرآن بر رســول ا

عبارتند از:
بِعْ 

َ
ناهُ فَاتّ

ْ
یْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ )17( فَــإِذا قَرَأ

َ
كْ بِــهِ لِســانَكَ لِتَعْجَلَ بِــهِ )16( إِنَّ عَل >لا تُحَــرِّ

یْنــا بَیانَــهُ )19(< )زبانــت را ]در هنگام وحــی[ زود به حركت در 
َ
قُرْآنَــهُ )18( ثُــمَّ إِنَّ عَل

نیــاور تــا در خوانــدن ]قرآن[ شــتاب‌ کنــی * در حقیقــت جمــع آوردن و قرائت آن بر 
]عهده[ ماست * پس هنگامی که آن را خواندیم ]همان‏گونه[ خواندن آن را دنبال 

كن * پس بیان آن ]نیز[ بر عهده ماست( )قیامت/19-16(
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در خصوص معنای این آیات چنین آمده اســت كه: ابتدا تفســیر معروفی اســت كه 
از قــول ابــن عبــاس در كتاب‏هــای حدیث و تفســیر نقل شــده اســت، و آن این كه 
کــرم؟ص؟ بــه علــت علاقه شــدیدی كــه به تلقــی و حفظ قرآن داشــت، وقتی  پیامبرا
كــه فرشــته وحــی آیات را بر ایشــان می‌خواند. همراه او زبان خــود را حركت می‌داد، 
خداونــد او را از ایــن کار نهــی فرمــود كــه ایــن كار را نكــن، خــود مــا آن را بــرای تــو، 
یْنا بَیانَهُ< ســپس جمع و تلاوت 

َ
جمــع‌آوری می‌کنیــم پــس از آن فرمــود >ثُــمَّ إِنَّ عَل

قرآن و تبیین و تفصیل معانی آن همه بر عهده ماست. )طبرانی، 2008: 394/6(
کــرم؟ص؟ به تــاوت آیات قبل  همــان گونــه كه پیشــتر ذکر شــد دلیل اقدام رســول ا
از آنكــه توســط جبرئیــل تلاوتــش به پایان برســد را اولاً فراوانی اشــتیاق و علاقه آن 
حضــرت و حرص ایشــان نســبت به حفــظ و نگهداری قــرآن می‏دانــد و ثانیاً خوف 

و نگرانی از فراموشی آیات نازل شده توسط جبرئیل بر آن حضرت ذكر كرد‌‌ه‏اند.
گــر چــه این وجه از تفســیر آیه نزدیك‌ترین معنای آیه اســت كــه از ظاهر الفاظ آیه  ا

فهمیده می‌شود اما اشکالاتی بر آن وارد است:
کــرم؟ص؟ وارد  براســاس ایــن معنــا گویــا زمانی كــه فرشــته وحــی جبرئیل بــر پیامبرا
می‌شــد و آیــات و ســوره‌ای را قرائت می‌فرمود آن حضرت ماننــد نوآموزی در كلاس 
درس از سراشــتیاق و یــا خــوف از فراموشــی آیات قرآن، قبــل از آن كه کلام جبرئیل 
در قرائــت آیــه به پایان برســد زیر لب آغاز بــه تلاوت آیه می‌نمود. پــس مطابق آیه 
114 سوره طه خداوند وی را مورد سرزنش قرار داده و مسأله‏ای اخلاقی را به ایشان 
و ســایر پیروانش یادآور می‏شــود؛ اینكه قبل از آن كه فرشــته الهی، وحی را بر شــما 
کرم؟ص؟ و  كاملاً تلاوت نماید؛ نباید در تلاوت آن شتاب كنی. گویی خداوند پیامبرا
اشــرف آفریدگان خویش را كه به خلق عظیم ســتوده است )به راستی كه اخلاق تو 
والاســت.( )قلم/ 4(، را مورد ســرزنش قرار داده و ایشــان را از تكرار آیات حین تلقی 
وحــی بــر حضرتــش و قبل از آن كه ســخن جبرئیل به انتها برســد منــع می‏نماید. و 
این نكته اخلاقی را »كه هیچ انســانی نباید ســخن كســی را پیش از پایان کلامش 
قطع كند« به ایشــان یادآور شــده است، در حالی كه التفات به این نكته از حداقل 
بایسته‏های اخلاقی یك انسان است و عدم رعایت آن از شأن پیامبر دارای اخلاق 
کریمانــه، در مقــام تلقــی وحی دور از ذهن اســت. بنابراین آیات شــریفه والاتر از آن 

است كه این معنای حداقلی را از آنها دریافت نماییم.
2- »ضمنــا خداونــد متعــال بــه پیامبــرش؟ص؟ عــرض كــرده كــه چیــزی از قــرآن را 
فرامــوش نخواهــد كــرد. >سَــنُقْرِئُكَ فَــلا تَنْســى<)ما بــه زودی )آیات خــود را( برتو 
خواهیــم خوانــد، تــا فرامــوش نكنــی( )اعلــی/ 6(. گمــان کــردن بــر این كه رســول 
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خــدا؟ص؟ از فراموشــی آیات خداوند ترســان بوده و آیات را قبــل از آن كه جبرئیل بر 
وی قرائت کند، تكرار میك‌رده است، بدین معناست كه العیاذ بالله در وعده و کلام 

الهی تردید داشته است.« )مدرسى، 1419: 148/17(
ح است: در رابطه با این سه آیه چند نكته مطر

نکته اول: آنچه از آیه 19 ســوره قیامت مســتفاد اســت اینکه كاملاً روشــن می‏شــود 
كــه خداونــد بیان قــرآن را بر خویش واجب کرده اســت یعنی همان‏گونــه که با واژه 
)عَلَیْنا( در آیه 17 ســوره قیامت گردآوری و قرائت آیات را بر خود فرض کرده اســت؛ 
با همین واژه )عَلَیْنا( نزول بیان آیات را بر خویش فرض نموده اســت. )مواردی از 
کاربــرد واژه علینــا در قرآن که خداوند چیزی را بر خویش واجب کرده مثل آیات 12 

لیل و 26 غاشیه است.
نكتــه دوم: مقصــود از واژه )بیــان( در آیــه 19 ســوره قیامــت وحیــی اســت غیــر از 
یْنا جَمْعَــهُ وَ قُرْآنَهُ< 

َ
قــرآن کریــم. یعنی همــان گونه كه خداوند متعــال در آیه >إِنَّ عَل

وحــی قرآنــی، كه همــان آیات مبارك مصحف موجود اســت را تضمین كرده اســت؛ 
یْنــا بَیانَهُ<وحــی بیانی را كه همان تفســیر و تبیین نازل شــده بر 

َ
در آیــه >ثُــمَّ إِنَّ عَل

کرم؟ص؟ اســت را، تضمین نموده اســت و همگان می‏دانند که خداوند >إِنَّ  پیامبرا
میعاد< )آل‏عمران/ 9( اســت؛ پس شــکی نیست که بیان آیات را بر 

ْ
هَ لا یُخْلِفُ ال اللَّ

کــرم؟ص؟ در قالب وحــی نازل کرده اســت. یعنی جنس این وحــی بیانی، از  رســول ا
جنس وحیانی بوده و ویژگی‏های کلام وحیانی را دارد.

یْنــا بَیانَــهُ< 
َ
علامــه طباطبایــی نیــز در تفســیر المیــزان در رابطــه بــا آیــه >ثُــمَّ إِنَّ عَل

)قیامت/ 19( می‌نویسد: »یعنی توضیح آن برای تو، بر عهده ماست، ما همان‏گونه 
كــه جمــع و قرائــت وحی را برعهــده گرفته‌ایم، بعــد از گرداوری و قرائتــش برای تو، 
آن را »بیــان« هــم میك‌نیم، و در نتیجه واژه » ثّم« برای افاده تأخیر اســت. ولی نه 
تأخیر زمانی، بلكه تأخیر رتبی اســت، زیرا مشــخص است كه رتبه بیان وحی بعد از 

گرداوری و قرائت قرار دارد.« )طباطبایی، 1390: 110/20(
نكتــه ســوم: نــزول وحــی بیانی نــه تنها در کتب شــیعه بلكــه در كتب تفســیری و 
روایی اهل ســنت نیز با عبارات مختلف ذیل همین آیه 19 ســوره قیامت ذکر شــده 

است:
یْنا بَیانَــهُ< یعنی پس از 

َ
الــف- در تفســیر ابنك‌ثیــر چنیــن آمده اســت: » >ثُــمَّ إِنَّ عَل

حفــظ و قرائــت آیــات، آنچــه را كــه اراده كــرده و تشــریع کرده‏ایم، برای تــو تبیین و 
توضیح و الهام میك‌نیم.« )ابن كثیر دمشقى، 1419: 286/8(

ب- میبدی در تفســیر كشــف الاسرار و ابن عطیه اندلســی در تفسیر المحرر الوجیز 
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یْنا بَیانَهُ< یعنی بر ماســت كه احــكام آن را از حلال و حرام 
َ
نوشــته‏اند: »>ثُــمَّ إِنَّ عَل

و معنــای آیــات را برای تو بیان نماییم، بعــد از آنكه آنها را حفظ كردی.« )میبدى، 
1371: 304/10؛ ابن‏عطیه اندلسى، 1423: 405/5(

کرم؟ص؟  یْنــا بَیانَهُ< اشــاره به نزول کلامی بر رســول ا
َ
در هــر صــورت آیه >ثُــمَّ إِنَّ عَل

دارد، که از جنس وحی بوده و توضیحاتی در خصوص آیات قرآن کریم است. 
یْنا 

َ
نكتــه چهــارم: بســیاری از مفســران شــیعه و ســنی در خصوص آیــه >ثُــمَّ إِنَّ عَل

بَیانَــهُ< نوشــته‌اند كــه براســاس ایــن آیــه جــواز تأخیــر بیــان آیــات قــرآن از تأخیــر 
نــزول آیات فهمیده می‌شــود. )طبرســى، 1372: 601/10؛ نیشــابورى، 1416: 404/6؛ 
کثر مفســران  مظهــرى، 1412: 140/10؛ بیضــاوى، 1418: 266/5( بــه عبــارت دیگــر ا
ضمــن تأیید وجود اســتقلالی »وحی بیانــی« از »وحی قرآنــی« توضیحی وافی راجع 

به کلمه )بَیانَهُ( نداده‌اند و نظر خود را در مورد این که این بیان آیات کجاست؟ 
نکته پنجم: چون قرآن ذو وجوه اســت و معانی متعددی بر الفاظ آن بار می‏شــود 
در ســطح ظاهر الفاظ معنای نطق و ســخن گفتن بر واژه بیان قابل حمل اســت و 
بــا اســتناد بــه روایت امام رضا؟ع؟ معنای دیگری هم بر آن قابل حمل اســت. این 

دیدگاه تأویل آیه است نه تفسیر.

نتیجه 
هــر چنــد مفســران معنــای واژه »بیــان« در آیه 4 ســوره الرحمــن را، بــه موضوعاتی 
همچــون: کلام، نطــق، فهم، تفهیم کردن، ســخنوری و ... معنــا کرده‏اند. اما چون 
قرآن ذو وجوه اســت و الفاظ آن قابلیت تحمل معانی متعدد را داراســت، با اســتناد 
بــه روایــت امام رضــا؟ع؟ معنای دیگری هم بر آن قابل حمل اســت؛ کــه این معنا 
ضَا؟ع؟  حَسَنِ الرِّ

ْ
بِی ال

َ
تأویل آیه اســت نه تفســیر آن. در حدیث امام رضا؟ع؟: »عَنْ أ

تُ 
ْ
 قُل

َ
قُــرْآنَ قَال

ْ
م‏ ال

َّ
هَ عَل  إِنَّ اللَّ

َ
قُرْآنَ< قَــال

ْ
مَ ال

َّ
حْمــنُ - عَل هُ >الرَّ

ُ
ــتُ: قَوْل

ْ
تُهُ فَقُل

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
قَــال

ا  مَهُ بَیَانَ كُلِّ شَــیْ‏ءٍ مِمَّ
َّ
مُؤْمِنِینَ عَل

ْ
مِیرُ ال

َ
: ذَاكَ أ

َ
بَیانَ< قَــال

ْ
مَهُ ال

َّ
إِنْســانَ- عَل

ْ
ــقَ ال

َ
>خَل

یْــهِ.« هــر چنــد واژه »بیــان« در این آیــه، ظهــور در مجموعه علوم 
َ
ــاسُ إِل یَحْتَــاجُ النَّ

کــرم؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ داده شــده اســت؛  وحیانــی دارد کــه از طریــق رســول ا
معارفــی کــه از جنــس وحی بــوده و غیر از قــرآن کریم اســت. اما معنایی کــه از این 
روایت به دست می‏آید معنای تأویلی بوده و معارض با معانی تفسیری که مفسران 
ارائــه کرده‏اند، نیســت. اصطلاح »وحی بیانی« گویاترین تعبیری اســت که در مورد 
آن بــه کار رفتــه اســت. این حدیث از دو طریق تفســیر قمی و بصائــر الدرجات نقل 
شــده اســت، نتیجه بررســی رجالی و ســندی این حدیــث، موثق بــودن آن را تأیید 
یْنا بَیانَهُ< 

َ
می‏کنــد. از طرفی تفســیر واژه »بیان« در آیه 19 ســوره قیامت >ثُــمَّ إِنَّ عَل
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ح و تفســیر و توضیحات آیات قرآن که خداوند نزول آنها را بر خویش واجب  به شــر
کــرده اســت، از ادلــه قرآنی این دیدگاه اســت و دلایــل روایی دیگری نیز که پیشــتر 
ارائه شد، این معنا را تأیید می‏کنند. با توجه به معنایی که از واژه »بیان« ارائه شد، 
انتقــال »وحــی بیانــی« از پیامبر؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ و از طریق ایشــان به همه 
ائمه اطهار؟ع؟، جایگاه والای علمی امامت را نشان می‏دهد. فهم موضوع »وحی 
بیانی« رافع بسیاری از ابهامات تفسیری و حدیثی از جمله: معنای روایات صحیح 
الســند تحریف‏نما، علل منع کتابت حدیــث نبوی؟ص؟ در دوره خلفا، علت تحریق 
مصاحــف توســط خلیفــه ســوم، فزونی‏هــای مصحــف امیرممؤمنــان؟ع؟ نســبت 
بــه ســایر مصاحف، علت مخالــف خلفا با مصحــف امام علی؟ع؟، معنــای روایات 
فساطیط و ارائه مصحف امام علی؟ع؟ در زمان ظهور امام زمان؟ع؟، معنای بیان 
در آیه 19 سوره قیامت و وحی در آیه 114 سوره طه و تبیین در آیه 44 سوره نحل و 
... است. فهم همه این موارد در الهیات شیعی مرهون فهم موضوع »وحی بیانی« 

است که در جایگاه خود باید بررسی شوند.
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قرآن کریم.
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شریف لاهیجى، محمد بن على)1373(: »تفسیر شریف لاهیجى«، تهران: دفتر نشر داد.

شریف الرضی، محمدبن حسین)1380(: »المجازات النبویه«، محقق: مهدی هوشمندی، قم: دارالحدیث.
شــریفی، محمــد، فاطمــه هدایتــی)1396(: »تاملی بــر رابطه بین وحــی قرآنی، وحی بیانی، حدیث قدســی و 
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حدیث نبوی«، مجله حدیث و اندیشه، شماره 24.
شوشــترى، محمدتقى)1410 ق(: »قاموس الرجال«، چاپ دوم، قم: جماعة المدرســین فی الحوزة العلمیة، 

مؤسسة النشر الإسلامی.
صفار، محمدبن حسن)1404 ق(: »بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم«‏، چاپ دوم، قم: 

مکتبه آیت الله المرعشی النجفی.
طباطبایی، ســیدمحمد حســین)1390ق(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی 

للمطبوعات‏.
طبرانی، ســلیمان بن احمد)2008 م(: »التفســیر الكبیر: تفســیر القرآن العظیم) الطبرانى(«، اربد: دار الكتاب 

الثقافی‏.
طبرســى، فضل بن حســن)1372(: »مجمع البیان فى تفســیر القرآن«، چاپ ســوم، تهران: انتشــارات ناصر 

خسرو. 
طریحی، فخر الدین)1375(: »مجمع البحرین«، چاپ سوم، تهران: كتابفروشى مرتضوى.

طوسی، محمد بن حسن)بی‏تا(: »التبیان فى تفسیر القرآن«، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
_________)1420 ق(: »الفهرست«، قم: مکتبه المحقق الطباطبایی.

_________)1373(: »رجال الطوســی«، چاپ ســوم، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر 
الإسلامی‏.

العکبری البغدادی، محمدبن محمدبن النعمان)1414ق(: »تصحیح اعتقادات الإمامیه«، تحقیق: حســین 
درگاهی، چاپ دوم، بیروت: دارالمفید.

_________)1413ق(: »اَوائل المقالات«، قم: انتشارات كنگره جهانى شیخ مفید قم.
عسکری، سیدمرتضی)1415 ق(: »القرآن الکریم و روایات المدرستین«، بیروت: شرکه التوحید للنشر.

فخررازی، محمدبن عمر)1420 ق(: »التفســیر الکبیر)مفاتیح الغیب(«، چاپ ســوم، بیروت: داراحیاء التراث 
العربی.

فراهیدی، خلیل بن احمد)1410 ق(: »كتاب العین«، چاپ دوم، قم: انتشارات هجرت.
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب)1415 ق(: »القاموس المحیط«، بیروت: دار الکتب العلمیه.

فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی)1415 ق(: »تفسیر الصافی«، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدر.
فیومی، احمد بن محمد)1414 ق(: »المصباح المنیر«، چاپ دوم، قم: موسسه دارالهجره.‏

قاضــى عبدالجبــار بــن احمــد)1426 ق(: »تنزیــه القــرآن عــن المطاعــن«، چــاپ دوم، بیــروت: دارالنهضــه 
الحدیثیه.

کبر)1371(: »قاموس قرآن«، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.  قرشی، علی ا
قمی، علی بن ابراهیم)1404 ق(: »تفسیر القمی«، چاپ سوم، قم: دارالکتاب.

قمى مشــهدى، محمد بن محمدرضا)1368(: »تفســیر كنز الدقائق و بحر الغرائب«، تهران: سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

کاظمی، عبدالنبی)1425ق(: »تکمله الرجال«، قم: انوار الهدی.
کریمــی، احمــد؛ اصلانــی الوار، فیروز)1400ق(: »دلالت ســنجی واژه »بیــان« در آیه »علمه البیــان« بر نطق و 
تکلم انســان از دیدگاه مفســران فریقین«، دوفصلنامه پژوهشــهای تفســیر تطبیقی، سال 7، شماره 2، 

شماره پیاپی 14. 
کبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم،  کلینــی، محمدبــن یعقوب)1407 ق(: »الکافی«، تصحیــح: علی ا

تهران: دارالکتب الاسلامیه.
ماتریــدى، محمــد بــن محمــد)1426 ق(: »تأویــات اهــل الســنه )تفســیر الماتریــدی(«، بیــروت: دارالكتب 

العلمیة، منشورات محمد علی بیضون‏.
مجلســی، محمدباقربــن محمد تقی)1403 ق(: »بحار الأنوار الجامعة لــدرر أخبار الأئمة الأطهار«، چاپ دوم، 

بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ح أخبار آل الرسول«، چاپ دوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. _____________)1404 ق(: »مرآة العقول فی شر
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مدرسى، سید محمد تقى)1419ق(: »من هدى القرآن«، تهران: دار محبى الحسین؟ع؟.  
مصطفوی، حسن)1360(: »التحقیق فی كلمات القرآن الكریم«، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

مطهری، مرتضی)1372(: »مجموعه آثار«، جلد بیست و هفت، چاپ هشتم، قم: صدرا.
كستان: مكتبة رشدیه. مظهرى، محمد ثناءالله)1412ق(: »التفسیر المظهرى«، پا

مقاتل بن سلیمان)1423 ق(: »تفسیر مقاتل بن سلیمان«، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
میبدى، رشیدالدین احمد بن ابى سعد)1371(: »كشف الأسرار و عدة الأبرار«، چاپ پنجم، تهران: انتشارات 

امیر كبیر.
نجاشــی، احمــد بــن علی)1365(: »رجال النجاشــی«، قــم: جماعة المدرســین فی الحوزة العلمیة، مؤسســة 

النشر الإسلامی‏.
نمازی شاهرودی، علی)1414 ق(: »مستدرکات علم رجال الحدیث«، تهران: فرزند مؤلف.

نیشــابورى، نظــام الدین حســن بن محمد)1416ق(: »تفســیر غرائــب القرآن و رغائب الفرقــان«، بیروت: دار 
الكتب العلمیه.

ورّام، بن ابی فراس، مسعود بن عیسی)1410 ق(: »تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورّام«، 
قم: مکتبه فقیه.
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